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Abstract 

Death is a certainty and an inevitable fate for every being, calling everyone to itself. However, there are 

those who are unable to understand the truth of death and consider it the end of life, and therefore refuse 

to provide any effective action plan on the subject, and ultimately, when faced with death, they judge life 

to be meaningless and meaningless. But on the other side are those who are death-conscious, who view 

death as an inevitable stage of life and, in accordance with this knowledge, undertake actions that will 

lead them safely to the realm of resurrection. Now, in Nahj al-Balagha, and relying on the descriptive-

inferential method, the nature of death, and the connection between thinking about death and the position 

of the world in the words of the Commander of the Faithful, have been discussed carefully. In this regard, 

we find that the Imam, by emphasizing the certain occurrence of death, points to the correct enjoyment 

of the world as the only basis for perfection, but on the condition that its enjoyment is as necessary and 

at the height of non-attachment and dependence. 
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 چکیده

خواند. با این وجود فرامی روی هر موجودی است و همه را به سوی خویشمرگ به عنوان امری مسلم و سرنوشتی محتوم پیش

کنند، و لذا از ارائه هرگونه برنامه عملیاتی مؤثر در هستند کسانی که از درک حقیقت مرگ عاجزند و آن را پایان حیات قلمداد می

آگاهانی گدهند. اما در آن سو مرمعنایی زندگی میزنند و در نهایت به هنگام مواجهه با مرگ، حکم به پوچی و بیموضوع، سر باز می

ورزند که آنها را به نگرند و مطابق با این معرفت به اعمالی مبادرت میای حتمی از حیات میقرار دارند که به مرگ به عنوان مرحله

استنباطی، چیستی و چرایی مرگ، و   -البلاغه و با تکیه بر روش توصیفی سازد. حال با دقت در نهجسلامت راهی عرصه قیامت می

یابیم که اندیشی و جایگاه دنیا در کلام امیرالمؤمنین )ع( مورد مورد بحث قرار گرفته است. در همین راستا، درمیان مرگارتباط می

نمایند ولی با این شرط که طلبی اشاره میمندی صحیح از دنیا به عنوان تنها بستر کمالامام با تأکید بر وقوع قطعی مرگ، بر بهره

 ورت و در اوج عدم تعلق و وابستگی باشد.برداشت از آن، به قدر ضر
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 . بیان مسأله1
دین مبین اسلام مبتنی بر پنج اصل اساسی است که در الگوریتم ساختاری سعادت بشر نقشی به سزا و توأمان دارند؛ توحید، معاد، عدل، 

عمل نبوت و امامت اصولی هستند که بیانگر هر آن چیزی است که لازمة کمال بشری است، لذا سعادت حقیقی در گرو شناخت و 

توان قائل شد به این معنی که اگر بخواهیم کمالی رسد هیچ مرزی میان این اصول نمیگرایانه به این اصول است. به نظر میمعرفت

بین  ما کند و درّه فیای عمیق بر اصل کِمال انسانیت وارد میبرای انسان در نظر بگیریم گلچین کردن چند اصل و ترک مابقی، خدشه

 تواند پر کند. بزاری جز خود آنها نمیاصول را هیچ ا

کند که؛ آغاز خلقت انسان به نگاه سیستماتیک دین اسلام به انسان و هدف خلقت از وجود وی اصول را اینگونه در کنار هم معنا می

از ژرفای عدم به دیار  گیرد. انسان به عنوان موجودی معلول، وابسته و ناقص به علتی نیازمند است که او راالعلل صورت میوسیله علت

( البته این نیاز به خالق 89: 1387تبدیل نماید. )طباطبایی، بالغیریالوجودی او را به موجودیتی واجبهستی بکشاند و موجودیت ممکن

با بدو  ( اما105همان، تعالی است. )هستی هماره همراه اوست و آدمی علاوه بر اصل خلقت، در دوام وجود نیز نیازمند فیض دائمی حق

گردد و مبحث عدل شود، مواجه میناخواه با اموری که منافی با طبع اوست و باعث آزار و اذیت او می ورود به دایره هستی، آدمی خواه

توانند گردد و هم با توسل به خدایانی که میشود، هم به دنبال سبب میشود. اما چون با ناملایماتی در خلقت مواجه میالهی، مطرح می

کند و بر توحید پردازد. اما خداوند خود را تنها موجود شایستة عبادت و اطاعت معرفی میو را از مهلکه نجات دهند، به پرستش میا

انگیزد که رابط او و بندگانش باشند و راه ورزد. در توضیح پرستشِ خدای یگانه، از میان ابنای بشر، پیامبران و امامانی برمیتأکید می

سعادت را بیاموزانند و به اثبات عدل خدای یکتا بپردازند. البته رها کردن آدمی به حال خود بدون در نظر گرفتن قانون  عبادت و کسب

شود که در گزینش های ارائه شده از جانب خداوند، صحیح نیست، و اینجاست که اصل معاد مطرح میجزا و مکافات، در اجرای برنامه

 اهمیت است  ایدئولوژیِ شایسته بسیار حائز

های بشری است که بسیاری از مکاتب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. زیرا ترین دغدغهدر این میان، اصل معاد یکی از مهم

یابد یا پس از آن زندگی دیگری خواهد داشت؟ کیفیت انتقال از اش با مرگ پایان میخواهد بداند آیا زندگیطلب آدمی میذهن حقیقت

به آن زندگی چگونه است؟ آیا ارتباطی میان این دو زندگی وجود دارد یا نه؟ اینگونه سؤالات در طول تاریخ به انحاء مختلف این زندگی 

 اند. معنایی کشاندهاند و گاه به دلیل نقصان ذهنی، آدمی را به پوچی و بیپاسخ گرفته

کنیم و از دید ایشان به زندگی، در گفتار امام علی)ع( غور میبا عنایت به اهمیت پذیرش معاد در تحصیل کمال انسانی و معنابخشی 

 دهیم.های ایشان را مایه عبرت و اندرز خویش قرار مینگریم و توصیهبه مرگ می

 

 اندیشی. اهمیت مرگ2
الم بشری، تأکید اگر در کلام امام)ع( دقت کنیم ایشان همگام با سایر اصول دین، بر معادباوری و نقش مؤثر آن در زیستن صحیح و س

اند. نقطه اتکاء سخن ایشان بر همگانی بودن مرگ و ضرورت وقوع مرگ است. اگر این دو امر بر ایمان مستدل و متقن گردد، ورزیده

بینی مادیون و الهیون، تفاوت بسیاری را شاهد مان خواهیم بود؛ چنانچه در گزینشِ ایدئولوژی و جهانشاهد تحول عظیمی در زندگی

 کند و بر این باور است که هرآنچه هست در اینجاست، تمتعات هستیم. شخصی که دنیا را محدود به دنیای دنی و پست مادی می



30                                                            
 

هایی برخورد خواهیم کرد که از هیچ عملی در جهت رسیدن ها، نمرودها و معاویهگردد و در این راه، با فرعونآرزوی او می دنیوی آمال و

اند. اما شخصی که به معاد اند و خودمحوری را ملاک و مبنای عملکرد خویش قرار دادههای حیوانی خویش فروگذار نکردهبه خواست

های آن جهان ها و ناخوشیساز خوشیاندیشد و زندگی این جهان را مقدمه و زمینهمورد نیاز آن دنیا، می باور دارد در لوازم و وسایل

اش سودمند باشد و در کسب بخشد که هر چه بیشتر برای زندگی جاودانهای سامان میداند و برنامه زندگی دنیوی خود را به گونهمی

 سعادت و کمال ابدی، مؤثرتر. 

 أنّ الموت حق .2-1
امام علی)ع( هستیم. نوع بیان حضرت)ع(، گویای  اندیشی شاهد خطابات ارزندهالبلاغه و در راستای اهمیت مرگدر جای جای نهج

کُلُّ نفَسٍْ »است. اشاراتی همچون  -مؤمن و منافق، فقیر و غنی، رئیس و مرئوس، خادم و مخدوم -شمول مرگ برای تمام ابنای بشر 

رساند و مرگ را امری (، شمول نفس را به اثبات می59: 1410)تمیمی، .«ألموت یأتى على کلّ حى»(، 185عمران/)آل« المَْوْتذائِقَهُ 

« نَفَسُ المَْرْءِ خُطَاهُ إِلَى أجََلِه»دارد؛ کشد قدمی به سوی مرگ برمیرو با هر نَفَسی که آدمی میدارد. از اینحتمی و همگانی اعلام می

نمایند: (. ایشان در نزدیکی مرگ به انسان تعبیر به نزدیکی سایه به انسان، و عدم افتراق میان آن دو می455: 74حکمتالبلاغه،)نهج

تر است، نشانه مرگ بر پیشانى شما زده شده اى بندگان خدا! از مرگ و نزدیک بودنش بترسید ... مرگ از سایه شما به شما نزدیک»

کند که با وجود تمکن مالی و قدرت دنیوی ( در تأئید سخن بر گریزناپذیری مرگ، از کسانی یاد می336: 27نامه البلاغه،)نهج« ...است 

داشت و یا از مرگ گریزى بود، اگر راهى براى زندگى جاودانه وجود مى»اند در مقابل مرگ مقاومت کنند؛ و معنوی، باز هم نتوانسته

د، او که خداوند حکومتِ بر جنّ و انس را همراه با نبوّت در اختیارش قرار داد. امّا آنگاه که پیمانه کربن داوود )ع( چنین مىحتما سلیمان

هاى نیستى بر او باریدن گرفت و خانه و دیار از او خالى گشت ... کجایند عمرش لبریز و روزى او تمام شد، تیرهاى مرگ از کمان

« آنها که پیامبران خدا را کشتند و چراغ نورانى سنّت آنها را خاموش کردند...ها و فرزندانشان؟ کجایند مردم شهر رس؛ فرعون

« اجل سرآمد زندگی و فرار از مرگ رسیدن به آن است.»( پس چگونه از مرگ بگریزیم در حالیکه 249: 182البلاغه، خطبهنهج)

ای آنکه فرصت دوبارهزند بیهمه زندگی را به هم می( حال چگونه مرگ را فراموش کنیم در حالیکه به یکباره طوفانش 195: 149)خطبه

: 188خطبه)« کند؟کنید در حالى که او شما را فراموش نمىاز مرگ کمتر غفلت کنید، چگونه مرگ را فراموش مى»به آدمیان دهد. 

263). 
 

 

 . ضرورت تحقق مرگ با توجه به خصیصه دنیا2-2
فلاسفه و متکلمین احصاء گردیده و در کتب کلامی و اعتقادی به کتابت درآمده است. اما دلایل بسیاری در خصوص اثبات معاد توسط 

گذارد و با ابتنا بر نکته شایان ذکر این است که امام)ع( در شرح و توصیف وجوب وقوع مرگ، نقطه ثقل را بر دنیا و خصوصیات آن می

پردازند. این پاسخگویی به نیازهای فطری انسان، به طرح مسأله می ظرفیتی دنیا درخصوصیت فناپذیری، زودگذری دنیا و همچنین بی

دهد نوع ارتباطی که میان دنیا و امیال فطری انسان وجود دارد و همچنین اهدافی که خالق یکتا برای خلقت انسان و امر نشان می

ترین مراحل حیات موجودات، کرده از اصلیگذارد و آن را تبدیل به یکی موجودات در نظر گرفته است، بر لزوم وقوع مرگ صحه می

 است.

 



 31                             البلاغه                                      اندیشی و دنیاخواهی از منظر نهجتبیین تناسب مرگ
 

 

هرگونه گزافه و لغو مبراّ است، آفرینش الف( برهان حکمت: در توضیح این برهان آمده است که خداوندِ حکیم که از هر گونه فعلش از 

ای بر نهاده است که به کمال مطلوب خود برسد. میل به جاودانگی و همچنین هر موجودی و نیز شرایط رشد و تکامل آن را به گونه

د لغو و بیهوده خواهد قابلیت بقا در انسان، وجود دارد. حال اگر شرایط و بستر زندگی جاودانه برای انسان فراهم نباشد، آفرینش خداون

گمان شرایط و بستر را برای جاودانگی انسان مهیا نموده است و آن دهد، بیبود و از آنجا که خداوند حکیم است و کار لغو انجام نمی

ی فراتر امام علی)ع( نیز با این تذکر که دنیا غایت زندگی ما نیست بلکه غایت .(180: 1387عبارتست از سرای جاویدان آخرت )سبحانی،

اند و آن آخرت است و دنیا صرفاً مسیری است که باید طی شود و ورود به آخرت تنها با از زیستن بر کرة خاکی برای ما در نظر گرفته

بدان تو براى آخرت آفریده شدى، نه دنیا، براى رفتن از دنیا، نه پایدار ماندن »پردازند: گردد، به بیان مسأله میکلیدِ مرگ، حاصل می

ر آن، براى مرگ، نه زندگى جاودانه در دنیا، که هر لحظه ممکن است از دنیا کوچ کنى، و به آخرت درآیى. و تو شکار مرگى هستى د

؛ 235: 173؛ خطبه379 :31البلاغه، نامه)نهج« گیردرسد، و سرانجام او را مىکه فرار کننده آن نجاتى ندارد، و هر که را بجوید به آن مى

 (423: 55ر.ک. نامه

ایم نه برای دنیا، چه هدفی از خلقت انسان مدنظر بوده است که تحقق آن در ممکن است گفته شود چرا برای آخرت خلق شده
گوییم در آیات و روایات به اهداف آفرینش، اشاره شده است که بخشی از این اهداف در بستر همین دنیا دنیا میسر نبوده؟ در پاسخ می

شوند. اما آن اهدافی که منوط به دنیا از این اهداف تنها از قِبلَِ تداوم زندگی انسان در سرای آخرت، حاصل می افتند و بخشیاتفاق می
رسد، لذا بایستی سرای دیگری باشد دهند یعنی توسط آنها تکامل انسان به نهایت نمیهستند، اهداف میانی خلقت انسان را تشکیل می

یی انسان فراهم سازد. اهدافی همچون عبادت، آزمون الهی، رسیدن به رحمت الهی، شناخت خداوند، که بتواند شرایط را برای کمال نها

روی انسان هستند. اما در واقع هدف اصلی خلقت هر موجودی این است که به بیشترین حد کمال شگویای اهداف پی 

سیدن به مرتبه قرب الهی است که ذیل عباراتی چون تواند، برسد. سعادت و بالاترین حد کمال انسان، رکه می

: 1395 بیان شده است، وصول به این هدف تنها در سرای آخرت میسر است )ر.ک. گرامی، 

 .(364: 1389، گلپایگانی ؛ ر.ک.5-91
که میل به زندگی جاویدان و بقا دارد و از نیستی و فنا بیزار است. اما دنیا  ای آفریده شده استب( برهان فطرت: انسان به گونه

شایستگی ابدیت را ندارد. لذا اگر معاد و آخرت وجود نداشت، میل به بقا در نهاد انسان باطل و بیهوده بود و این بیهودگی، با افعال 

ن حضرت)ع( خصوصیت گذرایی و ناپایداری و فناپذیری دنیا را دلیلِ (. ذیل این برها178: 1387حکیمانه خداوند منافات دارد )سبحانی، 

از سرایی کوچ کنید که سرانجام آن نابودی است، »فرمایند: (، و می253: 183دهند )خطبه قرار می« دنیا خانه اصلی ما نیست»بر اینکه 

اش، از تحقق (. بنابراین دنیا به علت فناپذیری73: 52طبه)خ« خواهید داشت پندارید که عمر طولانیمبادا آرزوها بر شما چیره گردد، می

طلبی انسان، در بستر خاص طلبد که جاودانگیهدف والای خلقت انسان، عاجز است. به بیان دیگر، خلقت حکیمانه خداوند را می

اش، چون شایستگی ابدیت را خودش، تحقق یابد. حال اگر تنها دنیا را محل تحقق این میل بدانیم با توجه به خصوصیت فناپذیری

کشاند. ، دنیا او را به فنا و نابودی میخواهیندارد، فعل الهی لغو خواهد بود؛ زیرا با وجود میل باطنی به بقا و جاودانگی و ابدیت

ابزاری است برای پاسخگویی به این خواسته فطری و ورود انسان  «مرگ»( اما 15)المؤمنون/ 

( 479: 203)حکمت« اى مردم! دنیا سراى گذرا و آخرت خانه جاویدان است.»به سرای جاودان آخرت برای تحقق میل فطری انسان؛ 

 ( 119: 1395؛ ر.ک. گرامی، 186: 1378؛ خمینی، 178-9: 1388؛ ر.ک. سبحانی و محمدرضایی، 364: 1389)ر.ک. ربانی گلپایگانی،
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فنا بیزار است. اما دنیا ای آفریده شده است که میل به زندگی جاویدان و بقا دارد و از نیستی و ب( برهان فطرت: انسان به گونه

شایستگی ابدیت را ندارد. لذا اگر معاد و آخرت وجود نداشت، میل به بقا در نهاد انسان باطل و بیهوده بود و این بیهودگی، با افعال 

یا را دلیلِ ذیل این برهان حضرت)ع( خصوصیت گذرایی و ناپایداری و فناپذیری دن .(178: 1387 حکیمانه خداوند منافات دارد )سبحانی،

از سرایی کوچ کنید که سرانجام آن نابودی است، »: فرمایندو می ،(253: 183دهند )خطبه قرار می« دنیا خانه اصلی ما نیست»بر اینکه 

تحقق اش، از بنابراین دنیا به علت فناپذیری .(73: 52)خطبه« خواهید داشت پندارید که عمر طولانییمبادا آرزوها بر شما چیره گردد، م

طلبی انسان، در بستر خاص طلبد که جاودانگیمی را خلقت حکیمانه خداوند ،هدف والای خلقت انسان، عاجز است. به بیان دیگر

اش، چون شایستگی ابدیت را حال اگر تنها دنیا را محل تحقق این میل بدانیم با توجه به خصوصیت فناپذیری .خودش، تحقق یابد

کشاند. ، دنیا او را به فنا و نابودی میخواهید بود؛ زیرا با وجود میل باطنی به بقا و جاودانگی و ابدیتندارد، فعل الهی لغو خواه

ورود انسان ابزاری است برای پاسخگویی به این خواسته فطری و « مرگ»( اما 15)المؤمنون/ 

( 479: 203)حکمت« اى مردم! دنیا سراى گذرا و آخرت خانه جاویدان است.»به سرای جاودان آخرت برای تحقق میل فطری انسان؛ 

 ( 119: 1395 گرامی، ر.ک.؛ 186: 1378 ؛ خمینی،178-9: 1388؛ ر.ک. سبحانی و محمدرضایی، 364: 1389گلپایگانی، )ر.ک. ربانی

( خداوند در جهان تکوین و تشریع هر چیز و 437 :البلاغه)نهج معنای عدالت ج( برهان عدالت: طبق 

گردد. در جهان کنونی، از سویی ای که حق هیچ موجودی تباه نمیهر کس را در جای بایسته و شایسته خود قرار داده است به گونه

هایی هستیم که ثواب ها و نیکوکاریشوند، و از سویی شاهد فضیلتعقاب نمی هایی هستیم کهها و ظلم و ستمعدالتیشاهد بی

دریافت  طلبی است، که پاسخی درخور و شایانگیرد، عدالتگیرند. اما یکی دیگر از امیال فطری که سرلوحه آدمیان قرار مینمی

را نه برای پاداش دوستانش پسندید و نه برای کیفر خداوند دنیا »کنند، زیرا دنیای فانی ظرفیت تحقق کامل عدالت را ندارد؛ نمی

طلبی، در گذر از دنیا طلبی نیز همچون جاودانگی( بنابراین عدالت365: 1389گلپایگانی، )ر.ک. ربانی .(521: 415)حکمت« دشمنانش

اه که زمین سخت بلرزد، و آنگ»رسد، و مرگ گذرگاه آدمی از سرای فانی به سرای باقی است؛ به سرای باقی، به پاسخی شایسته می

اى کنندهکننده به معبود خود، و هر اطاعتهاى هولناک قیامت تحقّق پذیرد، و پیروان هر دینى به آن ملحق شوند، و هر پرستشنشانه

ود، در شبه فرمانده خود رسد، نه چشمى بر خلاف عدالت و برابرى در هوا گشوده، و نه قدمى بر خلاف حق، آهسته در زمین نهاده مى

شود! پس در جستجوى عذرى باش که پذیرفته شود، و دلیلى گردد و چه عذرهایى که پذیرفته نمىهایى که باطل مىآن روز چه دلیل

  .(327: 223)خطبه ...« بجوى که استوار باشد 

 

 وری:. دنیا، محل بهره3

دنیاپرستان است؛ کسانی که دنیا را کعبه آمال خویش قرار داده و خود را آنچه از گفتار امیرالمؤمنین علی)ع( به یاد داریم، مذمت دنیا و 

تواند اند. اما با بررسی نظریات حضرت)ع( شاهد نگاه دیگری نیز به دنیا هستیم که میاند، مورد سرزنش و توبیخ واقع شدهوقف آن نموده

خاطر داشتن به دنیا، موجبات معصیت و خودفراموشی و دیگرفراموشی  در برخورد ما با دنیا تأثیرگذار باشد. اینکه دنیا و وابستگی و تعلق

تواند به عرش اعلاء صعود کند. صعود آدمی از آورد، صحیح است اما باید دانست که از بطن همین دنیاست که آدمی میرا فراهم می

 ی و تکامل آدمی است. در عرصه دنیاست که ساز ترقشود. دنیا آبستن و زمینهها و جست و خیزهای همین دنیا حادث میزمین خوردن
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بنابراین، امام)ع( علیرغم تذکرات متعدد به افراشد. های مادیات به افلاک قد برمیآورد و در میان تزاحمآدمی زاد و توشه آخرت گرد می

دارند. در ذیل به بررسی بخشی از سخنان اندیشی، به اهمیت دنیا در آمادگی برای پذیرش مرگ، اذعان میپدیده مرگ و اهمیت مرگ

 پردازیم. گهربار ایشان در این خصوص می

ستفاده از دنیا و امکانات آن، برای آمادگی و حضور در قیامت باب اهای حضرت)ع( مناندیشی، دقت به توصیهرو لازمه مرگاز این

خداى سبحان شما را بیهوده نیافرید، و به حال خود وا نگذاشت، میان شما تا بهشت یا دوزخ، فاصله اندکى جز رسیدن مرگ »است؛ 

است که کوتاه مدّت باشد؛ زندگى که کند، سزاوار کاهد، و مرگ آن را نابود مىها از آن مىنیست. زندگى کوتاهى که گذشتن لحظه

برد باید بهترین توشه را با خود راند به زودى پایان خواهد گرفت. مسافرى که سعادت یا شقاوت همراه مىشب و روز آن را به پیش مى

بینیم امام)ع( با تأکید بر ( چنانچه می89-90: 64)خطبه« بردارد. از این خانه دنیا زاد و توشه بردارید که فرداى رستاخیز نگهبانتان باشد

داند و از این ذخایر عمر دنیا، دلبستگی و وابستگی به دنیا را تقبیح نموده بلکه آن را فرصتی برای تهیه زاد و توشه آخرت می کوتاهی

کسى که بمیرد، »د؛ و آمادگی سرای باقی دار هدهنده اهمیت دنیا در تهیکند. خود این امر نشانتحت عنوان نگهبانان روز قیامت یاد می

خدا پدرانتان را بیامرزد، مقدارى از ثروت خود را جلوتر « چه پیش فرستاد؟» :گویند، امّا فرشتگان مى«چه باقى گذاشت» :گویندمردم مى

همچنین  .(479: 203)حکمت « بفرستید تا در نزد خدا باقى بماند، و همه را براى وارثان مگذارید که پاسخگویى آن بر شما واجب است

ای بندگان خدا از خدا بپرهیزید و با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید و با چیزهای فانی شدنی دنیا، آنچه که جاویدان »فرمایند: می

دیدید از آن دوری کنید ... کارهاى  ماند خریداری کنید، از فرمان خدا سر باز مدارید. اگر چیزی دیدید برگزینید و اگر شر و بدیمی

فرسا آن را از شما پنهان داشته است، پس پیوندهاى خود را با دنیا قطع کنید، و از شوار دنیا مرگ را از یادتان برده، و بلاهاى طاقتد

( در تمام این 303: 204؛ خطبه 79: 64؛ خطبه228: 167خطبه البلاغه،نهج )ر.ک.« پرهیزگارى کمک بگیرید... آماده حرکت شوید...

فرمایند و آن اینکه درست است که سرای آوری اسباب اخروی اشاره دارند. همچنین تذکری به جا نیز مینیا در جمعسخنان بر اهمیت د

شود؛ بدین معنی که آنقدر آدمی وابسته دنیا  -دنیا –فدای فرع  –آخرت  -دنیوی، محل کاشت است برای سرای آخرت، اما نباید اصل 

مندی رغم بهرهو بلاهای دنیا، موجبات فراموشی از سرای آخرت گردد. بلکه آدم زیرک علیها سختی گردد که مقتضیات دنیا، همچون

 ها، دل به کراهت و یا انکار بیفتد. کوشد از قطع تعلقات دنیا نماید تا به هنگام مواجهه با دشواریاز تمتعات دنیوی، می

چون مال و همه دنیا »و آمادگی است برای آخرتی که در پیش داریم. هاست؛ دنیا روز تمرین کدة انسانبلکه از دید امام)ع( دنیا مهلت

( در واقع در این چند روزِ دنیا به ما 634: 5تا، )کلینی، بی« مزرعه آخرت است و هر چه در دنیا است ممکن است توشه آخرت گردد

اند تا برای شرکت را بجوییم، ما را آزاد گذاشته مهلت داده شده تا در راه صحیح قدم برداریم، و راه نجات پیش گیریم و رضایت خداوند

در مسابقه نیکوکاری خود را آماده سازیم و فکر و اندیشه خود را به کار گیریم و در شناخت نور الهی در زندگانی دنیا تلاش کنیم. پس 

بازگشت از گناه باقى است ... و روح  اى بندگان خدا هم اکنون به اعمال نیکو پردازید ... هنوز مهلت دارید و جاى تصمیم و توبه و»

ها راحت... عمل کنید پیش از آن که در شدّت تنگناى وحشت و ترس و نابودى قرار گیرید، شما براى کسب کمالات آزاد است، و بدن

و  -دنیا  -وها ( زیرا هر کس در ایام آرز95و  99: 83)خطبه« پیش از آنکه مرگ فرا رسد، و دست قدرتمند خداى توانا شما را برگیرد

رساند ولی اگر کوتاهی کند، زیانکار و مرگ مند خواهد شد و مرگ او را زیانی نمیپیش از فرا رسیدن مرگ عمل نیکو انجام دهد، بهره

 آگاه باشید که دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، بلکه گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت »او زیانبار خواهد بود. 
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گردآورید، پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید. به هوش باشید که دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز اندکی باقی نمانده است. دنیا 

« گرددمادر خویش بازمی آخرت، هر یک فرزندانی دارند، بکوشید از فرزندان آخرت باشید نه دنیا زیرا در روز قیامت، هر فرزندی بر پدر وو 

گذرانید که راستى شما عمرى مى»اند: امام صادق )ع( نیز در این زمینه فرموده .(53: 82؛ خطبه 177: 132؛ خطبه 67: 42)ر.ک. خطبه

کند، و هر که بدى آورى درو مىکند، محصول رشکرسد، هر که خوبى کشت مىگیرند، مرگ به ناگهان مىا از شما مىپیوسته آن ر

 .(51: 1 تا،؛ دیلمی، بی 571: 5 تا،)کلینی، بی« درود، از آنِ هر کشتکارى همان است که کِشتهکارد پشیمانى مىمى

 های دنیاگروی:آسیب .3-1

پردازد و عدم شناسی در این زمینه میوری از آن به قدر توشة لازم برای آخرت، به آسیبدنیای فانی و بهرهامام)ع( بعد از توصیف 

کند؛ وری آخرت، در وابستگی و دلبستگی به دنیا اعلام میهمندی از دنیا در راستای بهربرقراری تعادل میان دنیا و آخرت در میزان بهره

هاى نفس پرده عقلش را دریده، دوستى دنیا کند ... خواهشکند، و قلبش را بیمار مینابینایش مىهرکس به چیزى عشق ناروا ورزد، »

اختیار دنیا و برده آن است و برده کسانى است که چیزى از دنیا در دست دارند. دنیا به هر طرف برگردد رانده است، شیفته بىدلش را می

نگرد که راه اى شنوایى ندارد، با اینکه گرفتاران دنیا را مىترسد. از هیچ پنددهندهخدا نمىگردد، و هر چه هشدارش دهند از او نیز بر مى

 .(145: 109طبه)خ« پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند

 توان بیان نمود: های مستخرج از این کلام را اینگونه مینکته

دهد خود را بنده و برده ا، کسی که دنیا را کعبه آمال و آرزوی خود قرار میآورد نسبت به معایب دنی( دلبستگی به دنیا، نابینایی می1

اش آنچنان مشهود و معلوم گردد که برای سازد. او به جای استخدام دنیا در جهت تعالی روح، به استخدام دنیا درآمده و بردگیاو می

فروشد. بدین آید و اینجاست که دین خود را به دنیای دیگران مییمتاع دنیوی، به بردگی دیگرانی که دنیا را در اختیار دارند نیز در م

های بسیار دارند و دائم در تلاش برای کسب رضایت ایشان از خوانی به خوان ترین افرادند؛ چون معشوقهترتیب فریفتگان دنیا، متزلزل

 شوند.دیگر وارد می

فریب بودنش، به اندک بخششی رغم دلربا و دلسازد؛ زیرا دنیا علیوارد می ( اما این نوع دلبستگی صدمات روانی بسیاری بر پیکره او2

برد. لذا اش، فرو میطلبیکند و هیچگاه چشم طمعکاران را پر ننموده و آنها را در افسوسی بیکران، به موازی بیکرانگی کمالاکتفا می

کند و خود بعدی شده و همه چیز را محدود به آن میرا که تکگردد. چشود و دچار افسردگی، سرخوردگی و ناامیدی میقلب بیمار می

 سازد. را دریافت و درک حقایق و نعمات بیشتر محروم می

 گردد. زند و مانع استفاده صحیح از عقل می( غلبه هوای نفس به عقل آسیب می3

آید و واژگان اخلاقی همچون ایثار و فداکاری میراند؛ در این هنگام خودخواهی بر دگرخواهی غالب می( دوستی دنیا، قلبش را می4

 بازد.رنگ می

 های بسیار دارد و او در تلاش برای کسب رضایت ایشان.( فریفتة دنیا، متزلزل است، چون معشوقه5

ویی خود را هایی که بر وابستگان به دنیا وارد شده است، آگاه است اما گگریز است، با اینکه از آسیب( و در نهایت دنیاطلب نصیحت6

 یابد. گیرد و راه پیش و پس را بر خود بسته میداند. تا آن زمان که مرگ او را فرا میمصون از آن مصیبات می
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اى مردم، کالاى دنیا حرام »پردازد و آن چیزی نیست جز توصیه به عدم تعلق و دلبستگی به دنیا؛ به ارائه راهکار میبنابراین امام)ع( 

تر از اطمینان داشتن به آن است، بخشباخیز است، پس از چراگاه آن دورى کنید، که دل کندن از آن لذّت هاى خشکیدة وچون برگ

تر از جمع آورى سرمایة فراوان است. آن کس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است، و آن و به قدر ضرورت از دنیا برداشتن به

دارد نگرد، و از دنیا به اندازه ضرورت برمىنیاز انگاشت در آسایش است ... اماّ مؤمن با چشم عبرت به دنیا مىکس که خود را از آن بى

شود و باید در برابر اعمال داند به زودی با مرگ مواجه میست که میا به دنیا این ( دلیل این نحوه برخود مؤمن513: 347)حکمت...« 

 .(629: 1410)تمیمى،خویش پاسخگو باشد؛

دارى، و در این راه بدون بدان! راهى پر مشقتّ و بس طولانى در پیش روى »فرمایند: در همین راستا در خطاب به فرزندش چنین می

ها بر دوش کوششِ بایسته و تلاش فراوان و زاد و توشه و سبک کردن بار گناه، موفقّ نخواهى بود، بیش از تحمّل خود بار مسئولیتّ

زة زاد و توشه باید ثروت شما از دنیا به اندا»اند: ( پیامبر)ص( نیز فرموده379: 31)نامه« آور است.مَنِه، که سنگینى آن براى تو عذاب

کند و راه برداری در عین سبکباری ذکر میبر توشه ( در این خصوص چه زیبا امام)ع( مصادیقی45: 1تا،بی )دیلمی،« یک مسافر باشد

ک گرداند، کمبرد، و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مىات را تا قیامت مىاگر مستمندى دیدى که توشه»سازد: را برای ما روشن می

او را غنیمت بشمار، و زاد و توشه را بر دوش او بگذار، و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن و همراه او بفرست، زیرا ممکن است 

نیازى، اگر کسى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام بى

العبورى وجود دارد، که حال سبکباران به مراتب بهتر از هاى صعبستى به تو باز گرداند، بدان که در پیش روى تو، گردنهسختى و تنگد

باشد، و سرانجام حرکت، بهشت و یا دوزخ خواهد بود، پس براى گیرنده مىباران است، و آن که کُند رود حالش بدتر از شتابسنگین

شود سائلى مهیّا ساز و جایگاه خود را پیش از آمدنت آماده کن، زیرا پس از مرگ، عذرى پذیرفته نمىخویش قبل از رسیدن به آخرت و

حال که تندرستید »فرمایند: ( در بیانی دیگر می134)آل عمران/ »)همان(. « و راه بازگشتى وجود ندارد

نه بیمار، و در حال گشایش هستید نه تنگ دست، در آزادى خویش پیش از آن که درهاى امید بسته شود بکوشید ... با اموال خود انفاق 

 (. 253: 183)خطبه...« کنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید، و در بخشش بخل نورزید 

( با 3بار مقتضی آخرت است ( استفاده به قدر نیاز، البته نیازی که مربوط به کوله2( عدم تعلق به دنیا 1فحوای کلام حضرت)ع(: 

ترتیب که به قدر ضرورت برای خود و خانواده استفاده توان از ثروت دنیوی بهترین بهره را گرفت بدین کمک و بخشش و انفاق، می

( دنیا بهترین یار و یاور 4رسانی و به تناسب آن بر زاد و توشه اخروی خویش بیفزایی کنی و باقی آن را در جهت راه خیر به مصرف ب

افزاید و هم او را در تهیه زاد نیازی بر استواری دین فرد میکند و این بینیاز از دیگران میانسان مؤمن است؛ زیرا هم او را در دنیا بی

کنند سخت در اشتباهند بلکه دین اسلام دین اسلام را به دین فقرا تشبیه می نماید. بنابراین دیگرانی کهو توشه آخرت، یاری می

های رهابخش از تعلقات کنند ولی در عین حال توصیهمندی و برخورداری از دنیا که ماحصل کوشش فرد است توصیه میبیشترین بهره

 فرماید.دنیا را نیز ایراد می

اند: مردم دنیا در کار دنیا دو گونه»نماید: با دنیا و ما فیه، مردمان را به دو دسته تقسیم می رو امام)ع( براساس نوع برخورد بشراز این 

اش از درویشى ترسان است و خود از دنیا بر خویشتن در امان. پس آن که براى دنیا کار کرد و دنیا او را از آخرتش بازداشت، بر بازمانده

 هاى دنیا نیز بدون تلاش کند، و نعمتدهد، و دیگرى آن که در دنیا براى آخرت کار مىت مىزندگانى خود را در راه سود دیگران از دس
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کند، و گردد، و با آبرومندى در پیشگاه خدا صبح مىرا چشیده، و مالک هر دو جهان مىآورد، پس بهره هر دو جهان به او روى مى

ست که جزو گروه اول نباشیم و ا ( توصیه امام)ع( این495: 269)حکمت .«گرددکند جز آنکه روا مىحاجتى را از خدا درخواست نمى

گیریم؛ شود به اندازه قبری است که در آن قرار میدنیا عایدمان می ای که ازفریب دنیا و دنیاییان را نخوریم زیرا نهایت حظّ و بهره

اى که دعوت شدید سبقت گیرید، و دل از دنیا به خانه»پس . (98 :83)خطبه 

دهید گریه نکنید، و با صبر و استقامت بر اطاعت پروردگار و حفظ و ه از دنیا از دست مىبرگیرید، و چونان کنیزکان براى آنچه ک

دهید هاى پروردگار را نسبت به خویش کامل کنید. آگاه باشید، آنچه براى حفظ دین از دست مىکتاب خدا، نعمتنگهدارى فرامین 

: 173)خطبه« آورید سودى به حالتان نخواهد داشت!ن به دست مىزیانى به شما نخواهد رساند! در حالی که آنچه با تباه ساختن دی

235 .) 

امام)ع( در جهت استحکام کلام خویش، و قوت بخشیدن به پیروان راستین در اتخاذ سبیل هدایت و استقامت در مقابله با دنیا و 

همه چیز دنیا شنیدن آن بزرگتر از دیدن آن »رند: گذاای میان امر دنیوی و امر اخروی، بر اعمال مؤمنان صحّه میدنیاییان، در مقایسه

است، و هر چیز از آخرت دیدن آن بزرگتر از شنیدن آن است... آگاه باشید، هرگاه از دنیاى شما کاهش یابد و به آخرت افزوده گردد 

ب کنید، و از فرارسیدن مرگ بهتر از آن است که از پاداش آخرت شما کاسته و بر دنیاى شما افزوده شود... پس در اعمال نیکو شتا

توان فردا به دست آورد امّا آنچه دیروز از عمر گذشته، امید به بازگشت آن ناگهانى بترسید، زیرا آنچه را امروز از بهره دنیا کم شده مى

 ( 157: 114)خطبه« نیست، به آینده امیدوار و از گذشته ناامید باشید.

دهند زیرا دوری گزیدن از اعمال زشت را با توجه به اصل تجسم اعمال توضیح می امام)ع( علت شتاب گرفتن در اعمال نیک و

کنند که مراقب چیزی (. لذا توصیه می445: 7)حکمت« گر خواهد بودروی آنان جلوه کردار بندگان در دنیا، فردا در پیشِ»معتقدند: 

(. 267: 190)خطبه« ضایع کردن آن به خسران و زیان رسیدند رستگاران با پاس داشتن آن سعادتمند شدند، و تبهکاران با»باشیم که 

پرهیزگاران »ایشان بر این باورند که رعایت این ملاحظات و دوری گزیدن از دنیا هیچگاه به ضرر پرهیزگاران تمام نشده و نخواهد شد 

شریک گشتند، امّا مردم دنیا در آخرت آنها  از دنیاى زودگذر به سلامت گذشتند و آخرت جاودانه را گرفتند. با مردم دنیا در دنیاشان

هایى را چشیدند هاى دنیا را خوردند، و همان لذّتهاى دنیا سکونت کردند و بهترین خوراکشرکت نکردند، پرهیزکاران در بهترین خانه

ند. سپس از این جهان با زاد و توشه مند بودکه دنیاداران چشیده بودند، و از دنیا بهره گرفتند آنگونه که سرکشان و متکبّران دنیا بهره

فراوان و تجارتى پر سود، به سوى آخرت شتافتند. اینان لذّت پارسایى را در ترک حرام دنیا چشیدند، و یقین داشتند در روز قیامت از 

(. پس 363: 27)نامه  «شود، و هر گونه لذّتى در اختیارشان قرار داردهمسایگان خدایند، جایگاهى که هر چه درخواست کنند، داده مى

گریزد، و به بهشت و ها مىیابد و با نور هدایت از تاریکىها نجات مىآگاه باشید! آن کس که تقوا پیشه کند و از خدا بترسد، از فتنه»

، اى که مخصوص خداستدهد؛ خانهکند. خدا او را در منزل کرامت خویش مسکن مىآنچه که دوست دارد جاودانه دسترسى پیدا مى

« باشندسقف آن عرش پروردگارى، و روشنایى آن از جمال الهى، و زائرانش فرشتگان، و دوستان و همنشینانش پیامبران الهى مى

 (.253: 183)خطبه
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 حالات غافلان از مرگ و وابستگان به متعلقات دنیا  .2-2

خواهد عبرت بگیرند از کسانی که به کند و از مردم میوفایی دنیا استفاده میامیرالمؤمنین علی)ع( از همین خصوصیت بی

خویش در این میدان دنیا اعتماد کردند و تمام همّ و غم خود را در برآوردن حاجات دنیوی صرف نمودند و با همه هستی 

اى است که کسى در آن ایمنى ندارد ... هر چیزى از دنیا خانه»وفایی از دنیا چیزی عایدشان نشد. پا گذاشتند اما جز بی

رود، و بر آن محاسبه خواهند شد، و آنچه را در دنیا براى آخرت تهیّه کردند به آن دنیا را براى دنیا به دست آورند از کفشان بیرون مى

گردد، و هنوز فزونى اى است که هنوز گسترش نیافته، کوتاه مىواهند رسید، و با آن خواهند ماند، دنیا در نظر خردمندان چونان سایهخ

ای (. سپس با بیان عاقبت بسیاری از افرادی که دنیا را مأمن و ملجأ خویش قرار داده ولی نتیجه79: 63)خطبه « یابدنیافته کاهش مى

گذار خواهد که به دنیا اعتماد نکنند و دلبسته او نباشند و بجای تلاش برای دنیای زودگذر سرمایهبودند، از آدمیان میبرعکس گرفته 

نگرند، اماّ انسان آگاه، نگاهش از دنیا عبور کرده و از و همانا دنیا نهایت دیدگاه کوردلان است که آن سوى دنیا را نمى»آخرت باشند. 

اش دنیاست. بینا از دنیا زاد و بندد و انسان کور دل تمام توجّهبیند. پس انسان آگاه به دنیا دل نمىآخرت را مىپس آن سراى جاویدان 

 (.179: 133)خطبه« کندتوشه برگیرد و نابینا براى دنیا توشه فراهم مى

مانند »ورزند: تعالی حضرت)ع( غفلت میدهند و از پند و اندرزهای مبا این وجود غافلانی هستند که باز هم به راه خویش ادامه می

تازند و حتی کسانی نباشید که از مرگ غافلند و به جای عبرت گرفتن از آن، دلبسته دنیایند و همچنان سوار بر مرکب دنیا شتابان می

اند، آیا خواهان م مرگ فرو رفتهنازند، و یا به تعداد فراوانى که در کافروشند... آیا به گورهاى پدران خویش مىبا مردگانشان نیز فخر می

« بازگشت اجسادى هستند که پوسیده شده؟ و حرکاتشان به سکون تبدیل گشته؟ آنها مایه عبرت باشند سزاوارتر است تا تفاخر!

یگر هاى درنده، عوعو کنان، براى دریدن صید در شتابند، برخى به برخى دچونان سگ»( اینان دنیاپرستانی هستند که 319: 221)خطبه

ترها را. و یا چونان شترانى هستند که برخى از آنها پاى بسته، و ترها کوچکخورد، و بزرگآورند، و نیرومندشان، ناتوان را مىهجوم می

ها و در شنزارى که حرکت با هاى نامعلومى در حرکتند، و در وادى پر از آفتبرخى دیگر در بیابان رها شده، که راه گم کرده و در جادهّ

اى که به چراگاهشان ببرد. دنیا آنها را به راه کورى گیرد گرفتارند، نه چوپانى دارند که به کارشان برسد، و نه چرانندهندى صورت مىک

ها را پروردگار خود اند، آن چنان که نعمتها غرق شدهکشانده و دیدگانشان را از چراغ هدایت پوشانده، در بیراهه سرگردان، و در نعمت

(. یاد مرگ از 379: 31)نامه« اندادند. هم دنیا آنها را به بازى گرفته، و هم آنها با دنیا به بازى پرداخته، و آخرت را فراموش کردهقرار د

دلهای آنها رفته و آرزوهای فریبنده جاى آن را گرفته است و دنیا بیش از آخرت آنها را تصاحب کرده و متاع زودرس دنیا بیش از متاع 

 خرت در آنها نفوذ کرده است.جاویدان آ

همانا چیزى جز درون پلید و نیتّ زشت، شما را از »این حجم از غفلت، آثاری در زندگی آدمیان دارد که امام)ع( بدان اشاره فرمودند: 

گر دوستى بخشید و نه به یکدیدهید، نه خیرخواه یکدیگرید و نه چیزى به یکدیگر مىهم جدا نساخته است، نه یکدیگر را یارى مى

دهید گردید! و از متاع بسیارِ آخرت که از دست مىکنید. شما را چه شده است که با به دست آوردن متاعى اندک از دنیا شادمان مىمى

 کنید، گردد و بى تابى مىها آشکار مىشوید! با از دست دادن چیزى اندک از دنیا مضطرب شده که آثار پریشانى در چهرهاندوهناک نمى
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دارد جز جویى برادر دینى باز نمىگویا این دنیا محل زندگى جاودان شما و وسائل آن براى همیشه از آن شماست. چیزى شما را از عیب

اید، و هر یک از شما دین اعتنایى به آخرت و دوستى دنیا یک دل شدهکشند. در بى ترسید مانند آن عیب را در شما به رُختانکه مى آن

آورید، و از این کار خشنودید همانند کارگرى که کارش را به پایان رسانده و خشنودى مولاى خود را فراهم کرده را تنها بر سر زبان مى

بیند و مرگ را از یاد برده است و آن (. اما در شگفتم از آن کس که مردگان را می63، 1تا، ؛ ر.ک. دیلمی، بی153: 113)خطبه« است

ای است برای (. در حالیکه دنیا بد خانه467: 126کس که خانه نابودشدنی را آباد کرده اما جایگاه همیشگی را از یاد برده است )خطبه

 (. 151: 111ترسد )خطبهو از خطرات آن نمیبین به آن است کسی که خوش

یابند که از تمام آنچه آرزو از نظر امام این حالات متأسفانه تا زمان مرگ همراه غافلان است؛ آن زمان که خود به قطع یقین در می

کوشد اند. لذا امام )ع( میهمراه نبردهاند، در دنیا رها ساخته و جز عملی خبیث و آزاردهنده به اند و آنچه به دست آوردهکردند بازماندهمی

با یادآوری مردگان و تلاش در توصیف حالات ایشان، غافلان را از غفلت خارج سازند؛ زیرا معتقدند تنها با تذکرات بسیار قلبها نرم و 

(. بنابراین 507: 334)حکمت« ورزیددید، با آرزو و فریب آن دشمنى مىاگر بنده خدا أجل و پایان کارش را مى»شود: دلها متوجه می

روید که گذشتگان پیمودند! آنان کنید، بر همان راهى مىاى بندگان خدا! بدانید، شما و آنان که در این دنیا زندگى مى»فرمایند: می

وزش بادها در  شان آبادتر، و آثارشان از شما بیشتر بود، اما ناگهان صداهایشان خاموش، وهاىتر، خانهشان از شما طولانىزندگانى

هاى سرزمینشان ساکت، و اجسادشان پوسیده، و سرزمینشان خالى، و آثارشان ناپدید شد! و قصرهاى بلند و محکم و بساط عیش و بالش

گذارند، او را در سرزمین مردگان مى»(. در این هنگام 329: 226)خطبه« ها و آجرها و قبرهاى به هم چسبیده تبدیل کردندنرم را به سنگ

پوساند، تندبادهاى شکافند، و خشت و خاک گور بدن او را مىدر تنگناى قبر تنها خواهد ماند. حشرات درون زمین، پوستش را مى و

گردند، ها پس از آن همه طراوت متلاشى مىدارد، بدنهاى او را از میان بر مىکند، و گذشت شب و روز، نشانهسخت آثار او را نابود مى

چنان از یاد (. »97: 83)خطبه« اندشوند. و ارواح در گرو سنگینى بار گناهاند از آن همه سختى و مقاومت، پوسیده مىها بعو استخوان

دانستند از آن رمیدند، و در آنجا که از آن خود مى شان بود! آنچه را وطنرفتند که گویا از آبادکنندگان دنیا نبودند و آخرت همواره خانه

د، و از چیزهایى که با آنها مشغول بودند جدا شدند، و آنجا را که سرانجامشان بود ضایع کردند. اکنون نه قدرت دارند رمیدند، آرام گرفتن

(. حال آیا شما فرزندان و پدران 263: 188)خطبه« هاى خود بیفزایندتوانند عمل نیکى بر نیکىاز اعمال زشت خود دورى کنند، و نه مى

کنید. روید و روش آنها را دنبال مىاند مىاید؟ و از راهى که رفتهیستید که بر جاى پاى آنها قدم گذاشتهو خویشاوندانِ همان مردم ن

دارد، آنان که در جستجوی دنیا بودند ولی مرگ آنان را فراموش های جا مانده از گذشتگان شما را از دنیاپرستی بازنمیپس چرا نشانه

هایى قرار خواهید گرفت که آنها قرار دارند، و اند، و در گرو خانهى را خواهید رفت که آنان رفتهشما هم راه(. »97: 83نکرد )ر.ک.خطبه

در آن هنگام که »گورها شما را به امانت خواهد پذیرفت، پس چگونه خواهید بود که عمر شما به سر آید؟ و مردگان از قبرها برخیزید؟ 

 (. 329: 226)خطبه« گردد، و به سوى خدا که مولا و سرپرست آنهاست باز مىشودهر کس به اعمال از پیش فرستاده آزمایش مى

اند و دقایقی بیش تا اکنون گرفتار چنگال مرگ شدهها و اندرزها سود ببرند، آن چنان که گویا همخواهد از یادآورىپس از ایشان می

اند، در حالی که مرگ نشسته ر حال گناه هستند و یا در انتظار توبهقیامت فاصله ندارند، نه آنکه مرگ آنها را دریابد در حالی که اینان د

»رساند دهد. در نهایت امام)ع( سخن را اینگونه به اتمام میبه آنها فرصت توبه و بازگشت نمی

 پس در عزّت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشى نگیرید، (. »140: 1410)تمیمی، 
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ج و سختى آن ننالید و ناشکیبا نباشید، زیرا عزّت و افتخارات دنیا پایان ها را نخورید و مغرور نشوید و از رنها و نعمتو فریب زینت

رسد و هر موجود شود و هر مدّت و مهلتى در آن به پایان مىگردد، و رنج و سختى آن تمام مىهایش نابود مىپذیرد، و زینت و نعمتمى

اى عیسى بمن بازگرد که هیچ »کنیم: دسی اشاره می(. در تکمله سخن به حدیث ق130: 99)خطبه« روداى به سوى مرگ مىزنده

الراحمینم، اى عیسى تا از مرگ مهلتى دارى براى خود کارى کن پیش از آنکه گناهى نزد من براى آمرزش بزرگ نیست و من ارحم

دند بِنهِ و آنها را بخوان ... از رغبت باش و گام بر آثار آنها که پیش از تو بودیگرى برایت کاری نکند، ... اى عیسى در آنچه فنا شود بی

رسى، اى عیسى بگو به آن که به نافرمانى تمرد کند و مسامحه نماید باید متوقع کیفر من و آنها پند گیر و بدان که تو هم به آنها می

 (.518تا: بابویه، بی)ابن« باشىمنتظر هلاک باشى و با هالکان می
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 گیرینتیجه

باورند در های مرگ و همچنین اوصاف قیامت، لرزه بر اندام بیداردلان خواهد انداخت، آنها که بر این سخن از مرگ و یادآوری سختی

این دنیا جاودانه نیستند و همچون پیشینیان طعم مرگ را خواهند چشید، اما طعمی که برآمده از اعمال و کردار ایشان در آن دنیا است؛ 

شود. یادآوری این ترین حالات دچار مییابد و آنکه بدکردار بود به سختآنکه خوب زیست مرگ را همچون بوییدن گل خوشبو درمی

تواند عاملی بازدارنده برای خاطیان ایم، میها از مزار هزاران نفر عبور کردهایم و با گذر از گورستانبه کرّات همة ما آن را دیدهصحنه که 

شان باشد و مشوقّ مؤمنان و پرهیزگارانی باشد که از لذات دنیا روی برگردانده، و سلامت و عافیت و گنهکاران از ادامه زندگی تبهکارانه

 اند. دوری از دنیا دانسته را در

مبحث معاد آنچنان در انگیختن آدمیان در انجام فعل و یا ترک فعل مؤثر است که خداوند تبارک و تعالی نیز در ابتدای بعثت 

ه بشریت پیامبر)ص( از آن برای هدایت ابنای بشر استفاده کرده است، چنانچه آیات مکی مملو از آیاتی است که مبدأ و معاد را تو أمان ب

رو امام علی)ع( با وقوف به این امر، در وصایا و سفارشات و پند و آموزانده و از معاد برای تأثیرگذاری سخن کمک گرفته است. از این 

وسیله پرده از حقیقت مرگ گشوده است. فهم نویسنده از کلام شیوای ها برده و بدینساز بهرهاندرزهای خویش، از این عاملِ انسان

 به شرح ذیل است:امام 

( امام)ع( در جاهای مختلف و به تناسب افراد سخن از مرگ و معاد به میان آورده و با تذکر مرگ آنها را نسبت به عاقبت اعمالشان 1

 آگاهانده است.

دنیوی و آغاز زندگی شمارد. مرگ پایان زندگی بودن مرگ دارد و گریز از آن را غیرممکن بر می ( امام)ع( تأکید بسیاری بر همگانی2

 اخروی است.

هدف خلقت -گذارد که فناپذیری و تزلزل خاصیت آن است اما گذر از آن برای وصول به اهدافش ( انسان پا در عرصه دنیایی می3

 آوری زاد و توشه اخروی تنها مکان قابل تصور است که انسان در دسترس دارد.ضروری است. به این معنا که دنیا برای جمع -وی

 وری از امکانات آن، امری مهم است. البته باید توجه نمود که گرفتار دنیا و دنیاپرستان نشویم.بنابراین زیستن در دنیا و بهره

 شود. ( دنیا دار بقا نیست بلکه باید دیر یا زود آن را ترک کنیم، اما خروج از آن و ورود به سرای باقی، توسط مرگ حاصل می4

 برد، تنها اعمالی است که از او باقی مانده، نه زر و زیور دنیوی. دنیا با خود به همراه می ( آنچه آدمی از این5

خواهد با به یاد آوردن مرگ، و اندیشه درباره عاقبت دنیاپرستان، به خود آیند و ( در نهایت امام)ع( از غافلان گله کرده و از آنان می6

 کند که با گذشتگان کرده است. خی ندارد و با آنان همانگونه برخورد میراه آنان را پیش نگیرند زیرا مرگ با کسی شو
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 منابع

 قرآن کریم.

 . قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین)ع(. (. ترجمه محمد دشتى1382. )البلاغهنهج

 . تهران: کتابچی.اىترجمه  محمدباقر کمره الأمالی)للصدوق(.تا(. ابن بابویه، محمد بن على. )بی (1

 . چاپ سوم. قم: دفتر نشر معارف.شناسی اسلامیانسان(. 1392برنجکار، رضا و خدایاری، علی نقی. ) (2

. قم: رجائى. چاپ دوم مصحح: سید مهدى .غرر الحکم و درر الکلم(. ق1410تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد. ) (3

 .دار الکتاب الإسلامی

 . قم: دفتر نشر معارف.67. چاپ 1اندیشه اسلامی(. 1388سبحانی، جعفر و محمدرضایی، محمد. ) (4

 .. تهران: اسلامیهرضایى مه سید عبدالحسین. ترجإرشاد القلوب  تا(.بن محمد. )بیدیلمى، حسن (5

. مترجم عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی. قم: مرکز ترجمه محاضرات فی الالهیات(. 1389ربانی گلپایگانی، علی. ) (6

 های علمیه.مدیریت حوزه

 . قم: دارالعلم.13. ترجمه: علی شیروانی. چاپ بدایه الحکمه(. 1387طباطبایی، سید محمدحسین. ) (7

 . قم: اسوه.اىترجمه: محمدباقر کمره أصول الکافی.تا(. نى، محمد بن یعقوب. )بیکلی (8

 . قم: دفتر نشر معارف.31. چاپانسان در اسلام(. 1395گرامی، غلامحسین. ) (9

. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی شرح حدیث چهل حدیث(. 1378الله. )موسوی خمینی، سید روح (10

 )ره(.
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